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او ابوذر خرم‌آباد بود 

شهید ابوذر مرادی‌فرد از آن دست مردان نظامی بود که وقتی پای ماموریت به میان می‌آمد تردید نمی‌کرد.او 
23خرداد در پی حمله رژیم صهیونیستی به خرم‌آباد به شهادت رســید. پدرش می‌گوید:»بعد از ابوذر، خودم 

هستم. یک برادر دیگرش هم پشت سرش هست. نمی‌گذاریم پرچمش بر زمین بیفتد.«

بابا دوباره بر می‌گردد 
شــهید سیدمحســن صابری در شــب عید غدیر توســط رژیم صهیونیســتی به شــهادت رســید. او قرار بود از 
پایان‌نامه خود دفاع کند اما تقدیر این بود که مدافع خاک ایران باشد.همسرش می‌گوید:»وقتی دلتنگش 

می‌شوم پیام‌هایش را می‌خوانم. عمار پسرم می‌گوید:»بابا با امام مهدی)عج( برمی‌گردد.«

قصه محله  روایت تهران

شب لاله‌زار؛ ۱۳۴۰

این تصویر کمیاب، لاله‌زار دهه ۴۰ را در دل شــب نشــان 
می‌دهد؛ خیابانی که با نورهای نئونی، سینماهای پرهیاهو و 
هتل‌های مشهورش، به نماد زندگی مدرن تهران بدل شده 
بود. در قاب، هتل لاله‌زار و ســینما متروپل به‌روشنی دیده 
می‌شــوند؛ یادگاری از روزگاری که لاله‌زار محل رفت‌وآمد 

هنرمندان بود.

ردپای مشروطه در یک بنای تاریخی
مسجد قندی، یکی از قدیمی‌ترین مساجد جنوب تهران، نه‌تنها 
با معماری بی‌نقص و اصالت ایرانی‌اش شــناخته می‌شود بلکه با 
تاریخچه‌ای گره‌خورده به جنبش مشروطه، فعالیت‌های جهادی 
و هویت محله خانی‌آباد، به‌عنوان یک میراث فرهنگی و اجتماعی 
در قلب پایتخت جای گرفته اســت.این مسجد به سفارش ‌حاج 
سیدهاشم قندی‌  بازاری معروف حدود سال۱۲۸۸ شمسی ساخته 
شد؛بنایی با ســتون‌های خوش‌نقش و محرابی که ذره‌ای از قبله 
 انحراف ندارد، روایتگر پیوند دیرین ایمان، مردم و مقاومت است.

نصرالله حدادی، تهران‌شناس، مسجد قندی را نمونه‌ای از معماری 
برای مردم می‌داند:»سکوی پیرنشــین در ورودی مسجد، فقط 
سنگی برای نشســتن ســالمندان نبود بلکه جایی برای دیدار و 
گفت‌وگو میان رهگذران و نمازگزاران بود که در طراحی مسجد 
لحاظ شــده تا آدم‌ها کنار هم بنشینند، چهره به چهره گفت‌وگو 
کنند و از فضای مسجد بهره ببرند. علاوه براین زاویه محراب این 
مسجد براساس موقعیت خورشید در روزهای ۷خرداد و ۲۵ تیر، 
زمانی که خورشــید عمود بر کعبه می‌تابد، تنظیم شده و همین 
موضوع نشان از دقت علمی و معنوی در ساخت بنا دارد.« از نظر 
حدادی یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مسجد قندی، همین 
دقت در جهت‌یابی است که باعث می‌شــود نمازگزار بدون هیچ 
انحرافی رو به قبله بایستد. مسجد قندی از آثار معمار معروف تهران، 
استاد حسن بنا است که سابقه ساخت بناهایی مانند کوچه قرینه 
لولاگر را در کارنامه دارد. حدادی توضیح می‌دهد:»یک هشتی با 
گنبدی کاشی‌کاری‌شــده در ورودی اصلی، همراه با کتیبه‌هایی 
به خط ثلث ســفید بر زمینه لاجــوردی، از زیباترین نمونه‌های 
کاشی‌کاری سنتی تهران محسوب می‌شود. حتی ورودی فرعی 
مسجد هم با وجود سادگی، دارای هشتی مستقل با تزئینات کاشی 
معقلی است که نشان می‌دهد توجه به جزئیات در این بنا، در تمام 
نقاط آن رعایت شده است. همچنین ترکیب هماهنگ ایوان‌ها، 
طاق‌نماها و کاشی‌کاری‌های شرقی و غربی حیاط، جلوه‌ای خاص 
به صحن مسجد داده و شبستان مســجد با ۹ ستون و 2 محراب 

کاشی‌کاری‌شده، فضایی متوازن و روح‌نواز ایجاد کرده است. 

زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

سمیرا باباجانپور| روزنامه‌نگار|  چقدر برای آمدن هیرمان انتظار کشیده بودی، اما فقط 

20روز حس و حال شیرین پدر بودن را چشیدی. برایش آواز خواندی، نوازشش کردی، گزارش
او را در آغوش کشیدی و بوی ناب نوزادی‌اش را ‌ استنشاق کردی. به‌نظرت هیرمان تو را 
چگونه به یاد خواهد آورد؟ یقیناً رشادت و شجاعت تو در آن جنگ تحمیلی۱۲ روزه، به‌یادماندنی‌ترین 
تصویر برای هیرمان خواهد بود. برای اینکه با افتخار بگوید:»بابا رضا، بابای شهیدم.« خواهر شهید رضا 
دریکوند که ۲۴خرداد ۱۴۰۴، در حمله رژیم صهیونیستی به تیپ ۵۷ نیروی زمینی سپاه پاسداران 

خرم‌آباد، به همراه دیگر همرزمانش به شهادت رسید راوی این گزارش ماست.

سفارش خاص رضا

زهــرا دریکوند، خواهر شــهید رضــا دریکوند، 
هم‌صحبت ماست تا از دردانه خانواده‌شان بگوید؛ 
از پسری که الگوی خانواده بود و صبر و آرامشش 
قوت قلب دوست و آشنا. ‌زهرا دل و دماغ هیچ‌کاری 
را ندارد. حتی دیگر خبــری از کیک‌های رنگی و 
خوش‌طعمش نیست؛ از همان کیک‌هایی که رضا 
خیلی دوست داشت. یادش به‌خیر! برای اینکه زهرا 

بتواند با کیک‌پزی کسب‌وکار کوچکی راه بیندازد، 
بزرگ‌ترین حامی او شد.‌زهرا می‌گوید:»۴ خواهر 
و 2 برادر هستیم. رضا برادر بزرگ‌تر بود و فاصله 
سنی زیادی با هم نداشــتیم. برای همین ارتباط 
عاطفی عمیقی بیــن من و او وجود داشــت. در 
لحظه‌به‌لحظه زندگی‌ام تأثیرگذار، همراه و همدل 
بود. نخستین سفارش کیک‌هایم را خودش داد.«

از صبر پدر و مادرم خجالت کشیدم

شهید رضا دریکوند متولد اول آذر ۱۳۷۷ بود؛ جوان 
و باصلابت. حرفه نظامی‌گــری را خودش انتخاب 
کرد و تا آخرین نفس پای انتخابش ماند. خواهرش 
می‌گوید:»با اینکه دو برادرم شغل نظامی داشتند 
ولی هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم روزی یکی‌شان شهید 
شود. به‌دلیل شــرایط خاص آن روزها نتوانستیم 
پیکرش را ببینیم. فقط برادر کوچک‌ترم که او هم 
نظامی است، پیکرش را دید و برای غسلش حضور 
داشت. این فراق داغ دلمان را بیشتر کرده بود تا اینکه 
روز تشــییع‌ پیکرش به همراه مادر، همسر و دیگر 

خواهرهایم در آمبولانس کنار تابوتش نشستیم و 
او را در آغوش کشــیدیم. باور کنید به محض ورود 
به آمبولانس همه بی‌قراری‌مان به ناگاه به آرامش 
و ســکوت تبدیل شــد. یکی از خواهرهایم زیارت 
عاشورا می‌خواند و ما آرام تابوتش را نگاه می‌کردیم. 
رضا که همیشه باعث آرامش خانواده بود، آن لحظه 
نیز آراممان کرد. راستش وقتی صبر پدر و مادرم را 
دیدم، خجالت کشــیدم. پدرم در همه مراسم‌ رضا 
خودش مداحی کرد و گفت اگر ۱۲ تا پسر دیگر هم 

داشتم، فدای وطن می‌کردم.«

برادرم دلسوخته شهید شد

رضا عاشــق بچه بود. پسر اولشــان که به دنیا 
آمد، او در مأموریت بود؛ مأموریتی طولانی که 
باعث شد همسرش بیشــتر روزهای بارداری 
را تنها باشــد. بچه زودتر از زمان انتظار متولد 

شد. وقتی رضا آمد، در دستگاه بیمارستان بود. 
متأسفانه عمرش به دنیا نبود و ۲ ساعت بعد از 
دیدار پدر و پسر فوت کرد. زهرا می‌گوید:»‌مرگ 
کودک، روی رضا خیلی تأثیر گذاشت تا اینکه 

پسر دومش، هیرمان، به دنیا آمد. این بار رضا 
مثل پروانه دور همســرش می‌گشت. هیرمان 
که به دنیا آمد، سر از پا نمی‌شناخت. اما عشق 
به هیرمان پایبندش نکــرد و لحظه‌ای از انجام 

مأموریت‌هایش بازنماند. روزهای خوش پدر و 
پسری برای رضا و هیرمان چندان دوام نیاورد 
و در 20روزگی هیرمان، رضا به شهادت رسید. 

به قول ما لرها، برادرم دلسوخته شهید شد.«

شهادت 20روز بعد از پدر شدن

کوپن ‌نان در قحطی سال ۱۳۲۲  

در دوران جنگ جهانی دوم بــا اینکه ایران ادعای بی‌طرفی 
داشت، خاک کشور توسط بریتانیا و شوروی به اشغال درآمد. 
با فراگیر شدن قحطی بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ نان و 
مواد غذایی نایاب شــد. در ۱۷ آذر سال ۱۳۲۱ تهرانی‌ها به 
خیابان آمدند که به شورش نان شهرت پیدا کرد. در آن ایام 

کوپن‌هایی برای دریافت نان چاپ شده بود.

خواهر شهید می‌گوید از صبر پدر و مادرم خجالت کشیدم

صفحه‌آرا: سعید غفوری

شهید رضا دریکوند سال‌ها در تعزیه اعظم خرم‌آباد نقش علی‌اکبر)ع( را برعهده یـاد
داشت. او نذر کرده بود که اگر خدا پسری به او بدهد، علی‌اصغر)ع( تعزیه باشد. 
خواهرش می‌گوید:»برای محرم لحظه‌شماری می‌کرد تا لباس علی‌اصغر بر تن 
هیرمان کند و او را به تعزیه ببرد. محرم شد. بیشتر از سال‌های قبل جمعیت برای 

دیدن تعزیه آمدند. هیرمان لباس علی اصغر)ع( پوشید، اما دیگر رضا نبود.«

نذررضا ‌ ادا شد


